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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

اي فرمایند بركنیم فرمایش فقه العقود هست. كه ایشان میبیان دیگري كه شاید آخرین بیان باشد كه عرض می

د حكم ندار گفت اكراه بر جامع است و بر خصوصیات و افراد نیست. و جامع كهتخلّص از این استدلال كه می

ا كرهٌ علیهمد حكم دارند كمی نیست كه بردارد. خصوصیات هم كه اثر دارندارد. حپس حدیث رفع آن را برنمی

رام جا هر دو حالمكره بر شرب احد الخمرین، این هبنابراین اگر اكرَشود. ها برداشته نمینیستند پس حكم آن

ثرش مرتبّ ار دو د هام دااست. هر كدام را بیاشامد كار حرام كرده. و اگر اكرهه علی البیعین یا بیع و طلاق انج

 شود. چون اكراهی بر این خصوصیات نیست، بر جامع است جامع هم كه اثر ندارد. می

براي تخلصّ از این اشكال خب وجوهی تا حالا گفته شده بود كه عرض شد و بررسی شد. وجه اخیر كه وجه 

ء مشترك است و بخشی از فرمایند ما دو جور جامع داریم، یكی جامعی كه جزایشان هست این است. ایشان می

مصادیق آن هست. مثل جنس نسبت به انواع. كه حیوان كه جنس است جامع است اما جامعی است كه بخشی از 

ها هست چنینی هست. ولی بعضی جامعانسان است، بخشی از بقر است، بخشی از غنم است، جزء مشترك این

ها. كه از آن تعبیر جامع بین بخشی از خصوصیتكه عین تمام افراد هست، جامع بین الخصوصیتین است نه 

شود. این دیگر احد الامرین كنند به عنوان احدهما یا احدها. كه ضمیر حالا به اختلاف موارد مختلف میمی

ها تشكیل شده باشند از احدهما و یك چیز جور نیست كه این جزء مشترك باشد یعنی هر كدام از ایناین

كه این جامع بین كلّ هویت و وجود این و وجود آن و وجود آن هست. نه جزء اضافه. مثل جنس نیست بل

جا كه محل بحث ما هست این است كه گفته یا این را بفروش یا آن را بفروش، یا این كار را ها. و در ایناین

یتصّف به  مان جامع دومی است نه اولی. و در این جامع دومی یتّصف بكلّ مایا آن كار را بكن. جامع بكن،

الخصوصیة. اگر دو چیز داشتیم كه حرام است احد الامرین المحرمین حرام است یا حرام نیست؟ شرب الخمر و 

القمار، احدهما حرام است یا حرام نیست؟ احد هذین كه شرب خمر باشد و قمار باشد بالضرورة آن هم حرام 

شود گفت حرام نیست. هر دو حرام هستند نمی شود گفت یكی از این دو تااست. احد الامرین حرام نیست؟ می
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ات را بفروش یا ماشین، گفته یا خانهیكی از این دو تا حرام نیست. یا احد البیعین، دو تا بیع، بیع خانه، بیع 

شود گفت بیع خانه اثر دارد اثر آن صحّت است. انتقال است. اثر بیع ماشین هم انتقال ماشینت را بفروش، می

كنیم این اثر انتقال را دارد. خب حالا كه هر مشتري و ثمن به بایع. هر كدام را كه حساب می ماشین است به

شود گفت. شود گفت كه یكی از این دو تا اثر انتقال را ندارد؟ نمیها اثر انتقال را دارد احدهما ... میكدام از آن

 وقتی هر دو اثر دارد احدهما هم خب این اثر را دارد دیگر. 

ة فأحد المشترك و الحرمةأمع )كه این جامع دوم باشد( یحملُ لامحالة الاثر المشترك او هذا الج»رمایند كه فمی

و  ثّر بوده در نقلاین هم مؤ ؤثر،این بیع مؤثّر بوده، این م« الحرامین حرامٌ لامحالة و أحد المؤثّرین مؤثّرٌ لامحالة

. ؤثّر هستما هم تین هم مؤثّر هست دیگر، یكی از این دو انتقال، خب پس احدهما هم كه جامع بینهما هست ا

شترك موصافی كه ا« ماین موصوفٌ لامحالة، موصوفٌ بجمیع الاوصاف المشتركة بینهئفإنّ الجامع المنتزع من شی»

 او را خواهد داشت. بینهما هست این هم 

ت. كه جامع دو قسم اسم، یك: اینین مقدمات؟ تا حالا سه تا مقدمه گفتیگیریم بعد از احالا نتیجه چه می

صوف ي سوم این است كه جامع قسم ثانی موي ثانیه این بود كه ما نحن فیه جامع قسم ثانی است. مقدمهمقدمه

كه س اینگیریم كه پمی منطبقٌ علیها دارند. بعد از این سه مقدمه نتیجه ،است به هر چیزي كه این اطراف دارند

اثر آن  مان افرادهدارد غلط است. جامع اثر دارد. این جامع اثر ... اثر رد پس برنمیشود جامع اثر نداگفته می

 هم هست. 

اثر  گوید مندیث رفع هم میكرده، حاكراه گوید بر احدهما كند؟ میآید چكار میپس بنابراین حدیث رفع می

ی از این دو اشته. یكا برداثر احدهما رمنتها  ،. بنابراین مشكلی نیست این اثر برداشته شدماین احدهما را برداشت

هراً هر دو رداشته، قي این دیگر در كلام ایشان نیست، خب وقتی كه یكی از این دو تا را بتا را. حالا دیگر بقیه

 تواند برود انجام بدهد.را نمی

تقریر  ند بفرمایند.خواهفرمایند كه این توجیه كلام شیخ هم همین است. شیخ اعظم هم همین را میبعد ایشان می

خواهد بفرماید جور بكنیم. كه شیخ فرمود اثر مال جامع هم هست، بخاطر این است كه میكلام شیخ را باید این

جا بودند دو نفر جا جامع ما جامع قسم ثانی است و وقتی قسم ثانی شد اثر مال آن هم هست. اگر دو نفر ایناین

احدهما  واجب است گفت؟ دو تا حرام است احدهما حرام نیست؟ دو تا شودآدم هستند احدهما آدم نیست؟ می

هاي انتزاعی از مصادیق، این همان حكم مصادیق را دارد. آن احكام جور جامعها اینواجب نیست؟ این

 ها. ي آنست. احكام مشتركه نه مختصّههي مصادیق در آن هم مشتركه
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 س: ؟؟؟

كه حالا  سئله را.مد این خب انتزاعی خواهد بود. حالا خیلی دیگر چیز نكردن انتزاعی نباید باشد دیگر، و الاج: 

 در كلام ایشان. ها را هم دو قسم كرده باشندخود انتزاعی

كه مثلاً دو تا كأس جا مثل اینآنجایی كه جامع قسم اول باشد در جامع قسم اول بله مثلاً در جامع تحصّلی، آن

اوري. و راي من بیمایع باید بكشمت. ید آقا یك مایع باید براي من بیاوري و الا میگوهست و آن بر مایع ... می

 واین آب  ركه وساین مایع خب جامع مشترك به معناي اول است بین این آب و آن آب یا این آب مثلاً و آن 

 آن مثلاً فرض كنید كه خمر و هكذا.

 س: ؟؟؟

 گوید ...نمیجا كه جا باز گفته چون احدهماست. آنج: آن

 مثالش چیه، ماء را ؟؟ س: ؟؟؟

 ج: احدهماست. 

 س: نه مثال اكراه ؟؟؟

 گوید إمّا هذا و إمّا هذا. آورد توي لسانش، یا میگوید إشرب احدهما، یا احدهما میج: می

 یك طرفش خمر است مثلاً.  س: ؟؟؟

 ج: یك طرفش آب هست مثلاً. 

 بِ پاك است؟س: آ

 كنیم تا آن صور را بیان بكنیم. حالا این را داریم تحلیل می ج: حالا یا پاك یا چی.

ها اثر مشترك داشته باشند. مال آن خواهیم بگوییم كه چه هست؟ اگر اینجور است ما میحالا فعلاً پس این

 شود. جامع قسم ثانی هم می

 حالا بعد از این كه این كبري روشن شد، حالا در مقام تطبیق، 

مت صف به حرگوییم متّی كه قسم اول باشد مثالی بزنید كه ؟؟؟ با حرمت نباشد یعنی احدهما بجایس: ؟؟؟ آن

.. جا هم كه یك طرف خمر است و یك طرف ماء متنجّس است و اكراه شده علی شرب .نیست. چون در آن

ء است ماجور بگوییم. الان بر مطلق شرب المثلاً یك طرف ماء متنجّس است یك طرف ماء مغصوب است این

 كه آمده چیز شده. آمده اكراه شده ؟؟؟
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ها صور تطبیق آن حالا فعلاً این كبري محقق بشود. این گوییم. حالا این را در مقام تطبیق،ج: حالا این را می

 كنیم.هست كه حالا بیان می

ال ست این مارك شتپس در جامع قسم ثانی اثري كه مال افراد هست اثري كه مال تمام افراد هست، یعنی اثر م

جا ر ایندبود، نآن جامع قسم ثانی هم هست. اما اگر یك اثري مختص بود مال یك مصداق بود مال یكی دیگر 

لامرین االحرمة أو الاثر بواحد من  تذ اختصإو أمّا »فرمایند شود مال جامع انتزاعی. میاین اثر مال جامع نمی

م لیس حراماً و و الحرا لحلالفاً بالحرمة أو بذاك الاثر فالجامع بین افالجامع بینهما و لو بمعنی احدهما لیس متّص

 قٌاگر منطب این احدها مؤثرّ است. خب بگوییم احد این« الجامع بین ذي الاثر و غیر ذي الاثر لیس مؤثّراً

، خب سترام احآن یكی باشد مؤثّر نیست؟ یكی حلال است یكی حرام است بگوید یكی از این دو تا  اشعلیه

ت. حرام اس ما همنه، اگر یكی از این دو تا آن یكی باشد حرام نیست. اگر هر دو حرام است خب قهراً احده

یا یك  ،یقاعاتچه باشد چه آن باشد، مثل بیع یا معاملات یا اچون چه این باشد چه آن باشد حرام است. 

الا ه ایشان حا هم اثر دارد. پس كبرایی كجا درست است آن احدهممعامله یا یك ایقاع، خب اثر دارد. خب آن

گردد و منتزعٌ عنه ها برمیي این اطرافی كه ضمیر به آنفرماید این است كه این جامع قسم ثانی اگر همهادعا می

ع هم مال جام ن اثرآن جامع قسم ثانی است اگر یك اثر مشترك داشته باشند چه اثر تكلیفی، چه اثر وضعی، ای

 ي آن منتزعٌ عنها نباشد این اثر براي جامع نخواهد بود.نه اثر مشترك بین همهشود. و اگر می

م تسقط لو الحرام  و هذا هو السرّ فی أنّه لو اكرهه علی الجامع بین الحلال»فرمایند كه بر اساس این مطلب می

شود. ته نمیمت برداشجا حرگفته یا شرب خمر بكن یا این آب حلالِ طاهرِ پاك را بنوش. در این« عنه الحرمة

راي جا جامع اثر ندارد چرا؟ بگفت. چون ما اكرهه علیه جامع احدهماست. و اینبه همان بیانی كه مستدل می

 رمت مال تمام اطراف نیست. حاین كه آن 

 ص آب مكرهٌدارد. چیزي نیست كه بردارد. خصوپس ما اكرهه علیه كه جامع باشد اثر ندارد پس آن را برنمی

 حرمت سر جاي خودش هست. نیست. خصوص آن شرب، آن هم مكرهٌ علیه نیست. پس علیه 

و لو اكرهه علی الجامع بین حرامٍ خفیفٍ و حرامٍ شدید لم تسقط عنه الشدةّ لأنّ الجامع بین شدید الحرمة و »

حرمت  جا جامع از اصلگفت كه یا خمر بنوش یا این آب متنجّس را بنوش. این« خفیفها لیس شدید الحرمة

شود. پس نسبت به آن شدت ها هست. پس احدهما شدید الحمرة نمیمشترك است اما شدت مال یكی از آن

شود. وقتی ماند، برداشته نمیاكراهی نیست. وقتی نسبت به شدت اكراه نبود پس بنابراین آن شدت باقی می
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جا وجود دارد باید آن را كه خفیف گوید خب در این تزاحمی كه اینشدت باقی ماند برداشته نشد، عقل می

 است را انتخاب بكنی.

وش، یا ت را بفرن ماشینیا ای« اما لو اكرهه علی الجامع بین البیع و ما لیس له اثرٌ كشرب الماء»صورت دیگر: 

گویند این یمثلاً این آب را باید بخوري. پس براي او یك اثري دارد مثلاً آب بخورد، براي این كه مردم م

ا با من گوید تو این آب را جلوي مردم بخور كه بفهمند كه آبی كه من از آن خوردم یان نیست، میمسلم

ست. یا اشود كه این مسلمان مباشرت كردند باید بخوري كه مردم بگویند خب این آب را خورده معلوم می

 ماشینت را بفروش یا این كار را باید بكنی، و الا كذا خواهم كرد. 

صحیح و بیع ن البیع اللو اكرهه بین الجامع بین البیع و ما لیس له اثر كشرب الماء أو بی»فرمایند كه میجا خب این

جا اثر مشترك نداریم كه مال جامع باشد. بیع گوییم بیع صحیح است. چرا؟ چون در اینجا میما در این« الفاسد

 اثرش نقل و انتقال است. آن اگر بیع فاسد است اثر ندارد ...

 س: ؟؟؟

 بله نقول ببطلان البیع. اشتباه لپی بود.ج: 

تواند پیاده جا نمیینل اكراه اجا نقول ببطلان البیع. اما نه از باب دلیل اكراه. دلیچرا؟ نه از باب دلیل اكراه. ما این

تیم به ل هسقائ ما مابشود. چرا؟ براي این كه جامع كه اثر مشترك ندارد خصوص بیع هم كه مكرهٌ علیه نیست. ا

جا وجود یناین مانع ست. ااین كه در بیع ما دو چیز لازم داریم وجود الشرط، فقدان المانع. اكراه مانع از صحت ا

فروشد بخاطر این است كه از آن رود میجا این آقا اگر میشرط صحت بیع طیب نفس است. و ایناما . ندارد

 بگوییم.  گوییم نه بخاطر صدق اكراهاطر فقدان شرط میما بخ ،گرفتاري تخلّص پیدا بكند، پس طیب ندارد

 گفتیم صحیح است.س: و الا باید می

 گفتیم صحیح است. ي اكراه بود باید میگفتیم صحیح است. اگر تنها مسئلهج: و الا باید می

نفس را  ها چون طیبگویند صحیح است آنحالا آقایانی كه مثل مثلاً شیخنا الاستاد در ارشاد الطالب می

توانست برود آب بخورد جا كه میگویند لازم نداریم. طیب معاملی لازم داریم، طیب نفس لازم نداریم و اینمی

 توانست بیع فاسد را انتخاب بكند كه. كه، می

 « أو بین البیع و اداء الدین المستحقّ»

 س: ؟؟؟

 ج: مبناي كی؟ 
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 اختلاف داشتند یا؟؟ س: ؟؟؟

 كند. یند آن تنها كفایت نمیگوها میج: نه این

ن. خب در را به فلانی ادا بك تگوید آقا یا ماشینت را بفروش، یا بدهكاریفرماید كه یا این مثال، میایشان می

ها گفتند كه این فروش درست است. چون مخلص داشته و آن جا خیلیجا اگر آمد فروخت، آقایان در آناین

اي كه كارير است و باید برود بدهكاري خودش را بدهد، آن هم بدههم محذوري برایش نبوده، خب بدهكا

لأجل أنّ البیع »فرمایند كه می فرمایند بیع باطل است. چرا؟حال باشد مخصوصاً. اما ایشان در تمام این موارد می

النفس  طیب ع عنالبی كما یكون الاكراه مانعاً عن صحّته كذلك یكون طیب النفس شرطاً فی صحّته و هنا لم یقع

هایی كه گفته یا لر آن مثاحتی د «باً من وعید المكرهِ و من ایفاء الحق الذي لا یرید ایفائه و لو عصیاناًرَهَبل وقع 

پس صیاناً، خواهد اداء دین بكند، حالا ولو این كه عخواهد، نمیماشینت را بفروش یا اداء دین بكن، آن الان نمی

وراً، اما حالا فازد همین اش بوده كه بپرداء دین را اراده نكرده ولو عصیاناً و وظیفهچون او را اراده نكرده، آن اد

 خواهد یك خرجیخواهد مثلاً سفري با آن برود، سفر غیر واجب، یا میمیخواهد این پول را خواهد و مینمی

جا آید الان در اینیكه مبكند كه حالا ضرورت هم ندارد آن خرج، فلذا واجب است كه او بپردازد. خب این

دهم و نخواهد، به او اي است كه نفروشم به او بدهم، دلم نمیست؟ براي تخلُّص از این مشكلهیفروشد براي چمی

ه باي كه توي آن گرفتار شده، ولو آورد. پس روي این مشكله و مخمصهماشین را نفروشم، این پدرم را درمی

ادق و اكراه صفروشد، پس طیب نفس ندارد. ولبخاطر این است دارد می خواهد به آن... اینسوء اختیارش كه می

 حت نیست،صع از نیست، اكراه بر جامع بود، جامع اثر نداشت بر این فرد هم كه اكراه صادق نیست. پس مان

 جا، ولی شرط صحت وجود ندارد. وجود ندارد این

مقوم  داند یعنی دو تا چیز رانع اكراهی را شرط میكند بین این كه ؟؟؟ و یك عدم ماجور ایشان جمع میس: چه

و شرط است است خواهد بگوید كه طیب النفس مقتضی داند این اصلاً قولش چه قولی هست؟ اگر ایشان میمی

 اصلاً ؟؟؟

 شرط است.  ،ج: مقتضی نه

 از خارج عی همیعنی باید طیب نفسی باشد در مقام اقتضاء، مان س: شرط است دیگر، شك در مقابل اقتضاء،

 خواهد ایشان بزند، ؟؟؟؟؟؟ اكراه نباشد. این است دیگر. اگر این حرف را می

 . باشد ج: اقتضاء نفرمایید، یعنی مقتضی بخواهد اثر بكند باید شرط موجود باشد مانع هم مفقود

 ست؟ یشرطش چ ،س: خب همین
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 ج: شرط آن طیب نفس است. الا أن تكون تجارة عن تراض.

هر  د چون دررا بكن اگر بخواهد این حرف را بزند اصلاً دیگر نیازي نیست كه دیگر برود بحث اكراهایشان س: 

 ؟؟؟ تا بیاید نود هستجایی هم كه اكراه هست، قطعاً قبل از این كه صد

 ج: نه. نیست. 

 س: حالا چه اكراه باشد و چه نباشد.

 ج: نه نیست. 

هست  مكروه من خواهم حالا انجام بدهم وآن شبه ثانی كه من نمی رباً منه، یعنی از آن توقّع ضرر وهس: چون 

 رباً از آن انجام بدهم، و طیب نفس پس ندارم.هخواهم همیشه می

جا پول در این صوصاًج: نه گاهی امام هم داشتند این را كه طیب نفس دارد یعنی راضی هست به این معامله. مخ

ي دیگري... چون آن دارد كنی تحت سلطهاي كه مینباید اراده گوید تودهد. اما شارع میخوبی دارد می

گویم این خواهی بفروشی یعنی این دخیل شده ولو راضی هم باشی من میگوید میگوید. چون آن دارد میمی

 معامله باطل است. 

 گوید من دیگر تا ؟؟؟گوید من آن بخش فرمایش شما، چون آن میس: یعنی چون آن می

گوید هر گوید تو هم باز راضی هستی. دوست داري، ولی اكراه صادق است. شارع میمی اواگر هم ج: نه حتی 

جا معامله باطل است ینگویم اكشم تو را، من میگوید اگر نكردي میجا اكراه صادق بود كه آن دارد می

 خواهد شما را بزرگ بار بیاورد كأنّ. می

 لی اخافه هست این؟ ودانم چه گفته مام نمیشود؟ حالا اس: نه این چطور اخافه می

 ج: بله

 ترسم. م بدهم اما میگوید من دوست دارم خودم انجاس: می

 آورم. گوید اگر نفروشی پدرت را درمیج: بله دیگر. می

  اي هست بترساند من را؟جا چه اخافهروم اینس: آقا من خودم دارم می

گویند كه نه معناي ها میینره نیست، خلافاً لآقاي حكیم، اادخله فی الكُ جاج: بله چون گفتیم معناي اكراه این

كنم. همین. رد میی فلان ضرر را به تو واكه یك كسی بگوید كه اگر این كار را نكنجا یعنی همین. اكراه در این

 ولو این كه مشتاق هستی، اصلاً عاشق هستی كه بفروشی، به همین.

 حاج آقا یك كسی كلت گذاشته روي ؟؟؟شود؟ س ایجاد میس: آقا كی براي من تر
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 د. ج: بله ترس ... كه اكر نفروشم البته ؟؟؟ ترس دارم اگر نكنم بله، منافاتی با هم ندار

ست ی هستم دوروم بیرون، من آدم سرمایی اصلاً نیستم كه از سرما بترسم، اصلاً گرمایس: من خودم دارم می

كنم، اصلاً در گوید برو اگر نروي فلان كار را میگذارد روي سر من میسی كلت میدارم بروم توي سرما، یك ك

 كند.خافه صدق نمیاندارم تا بترسم.  اوشود چون كرهی نسبت به من اخافه ایجاد نمی

 ج: نه، اگر انجام ندهی چی؟ 

 س: ؟؟؟

 ج: نه، 

شود اد نمیمكره در من ایج و به اكراهرهی ولروم و هیچ كُس: این اگر در مورد فرض من كه دارم خودم می

تیربار  جا اصلاً اخافه نیست اصلاً كلت نه،شود اینرهی ایجاد نمیفرض شما این است به اكراه مكره هم هیچ كُ

 روم.بیاور، من دارم می

 دانم. ي از این كه اگر ترك كنم كه میج: اخافه

 هست.س: اخافه هست خوف شاید بگوییم كه نیست اما اخافه 

 ج: اخافه كه حتماً هست. 

 س: ؟؟؟ آخر معناي كسر و انكساري نیست معناي ایجاب و وجوبی هست ؟؟؟

 ج: خوف هم هست. 

 س: ؟؟؟

رسم تخب می ج: خوف هست كه اگر نفروشم.اگر پا گذاشتم روي معشوقم كه فروختن این باشد. و نفروختم،

 ترسم كه. كه... در آن صورت كه می

 روم بیرون، ترسی، من دارم خودم میگوید كه میمی جا عرفس: این

 ج: بله

 س: آهان ترسیدم.

بلایی  وشم چنینر نفرج: نه، شما بگو این ترس شما باعث نشده بفروشید، نه این كه این ترس در دلت بود كه اگ

 آید. به سرم می

 س: ؟؟؟
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جا این خوف موجب فروشت ا بگو اینشم یك بلایی ممكن است بیاورد. بله شمكه دارم كه اگر نفروج: این

 شود. اما این ترس كه وجود دارد.نمی

ایجاد  ر نفس شماگویند كه بله معناي اكراه این نیست كه اكراه در نفس شما، كراهت و كره داین آقایان هم می

 كنم. ، فلان ضرر را به تو وارد مینكردي كسی بیاید بگوید اگر این كار رابشود همین است كه 

 : ؟؟؟س

 ج: بله.

ن ایفاء من مثال( و المكره )در آرباً من بعید هم یقع البیع عن طیب النفس بل وقع و هنا ل»فرمایند كه خب بعد می

الذي لا  رب الماءشو من  رباً من بعید المكره )در آن مثال دیگر(هالحقّ الذي لا یرید ایفائه و لو عصیاناً أو 

ة علی ةً إثباتیحة قرینةً عرفینعم قد تكون سهولة المندو»گویند میفرمایند البته یك استثنائی می« یشتهیه نعم

گوییم این فرمایند كه ما بخاطر عدم طیب نفس میمی« طیب النفس كما مضی منّا فیما سبق و هذا مطلبٌ آخر

. جود داردجا بگوییم نه طیب نفس هم واي باشد كه آنبیع باطل است. البته یك جاهایی ممكن است یك قرینه

وشد ولی توانست از آن راه استفاده بكند و نفریك راه فرار خیلی آسانی وجود دارد خب می بخاطر این كه مثلاً

یگر. دجا همه از نظر اثباتی قضاوت عرفی این است كه آن طیب نفس داشته در عین حال فروخت، خب این

 اي نداشته كه الان.مسئله

 س: نسبت به سهولت ؟؟؟

 این اثباتی هست.  ج: ولی

 س: ؟؟؟

 ج: اكراه كه حتماً نیست. علی ايّ حال نیست در هیچ صورتی.

 س: نه طیب هم نیست.

گفتیم كه باطل است. جاهایی. ما بخاطر بطلان، بخاطر عدم طیب نفس كه شرط است می ج: طیب هست یك

جا جود دارد كه آنوكه طیب نفس  اي باشدكنند كه یك جاهایی ممكن است قرائنی باشد یا قرینهمی استثناء

 گوییم آن بیع درست است. می گوییم معامله درست است.قهراً می

گوییم كه اثر مال بعض افراد است نه مال جمیع افراد. و اثر جا میپس حاصل كلام این است كه ما در این

اي كه مستدل اه نیست. اما نتیجهگوییم بله اكرجاها می در این .مشترك وجود ندارد و جامع هم قسم ثانی هست

جامعی كه اكراه دارد اثر ندارد.  گفتگرفت در قول اول؟ میاي میگرفت را قبول نداریم. مستدل چه نتیجهمی
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جا آن پس فرد درست است صحیح است. ما این را قبول نداریم. در این فرد كه اثر دارد اكراه بر آن نیست،

هاي تو درست است. ما اُكره علیه، لیس له اثر، ما له گوییم حرفحرف بگیرد، میخواست از این اي كه مینتیجه

شود چرا؟ چون شرط كه طیب ها را قبول داریم ولی این منشأ صحت معامله نمیثر لیس علیه الاكراه. اینالأ

 ست وجود ندارد. انفس 

ی باشد. بین حكم وضعی و تكلیف بین بیع و شرب خمر باشد. كند ایشان؟ مثلاًس: فروض دیگر را بحث نمی

 جا جامع دیگر ؟؟؟جا چی؟ ایناین

 جا بله.رسیم به آنج: می

فعل  ن البیع وعلی الجامع بی همین فرضی كه شما فرمودید. اگر او را اكراه كرد اكرههجوري شد حالا اگر این

ل و نق ،ی ندارد. اثر بیعمشترك جا جامع اثرات را بفروش، یا شرب خمر بكن، خب اینگفت كه یا خانه« مالحرا

م جوري نیست كه بگوییجا ایناین ،اثر شرب خمر، آن هم كه اثرش حرمت است. پس احد الامرین ؛انتقال است

ییم. پس باز توانیم بگواین را هم نمی ؛توانیم بگوییم. احد الامرین نقل و انتقال استنمی ؛احد الامرین حرام است

ین فرق را اآن وقت ایشان اید چی گفت؟ حالا در این جا بست بر آن خمر هم نیست. جا اكراهی بر بیع نیاین

و الصحیح فی المقام أنّ الجامع »فرماید جا كه میرسد به اینطبق مسالك مختلفی كه قبلاً هم گفتیم فرموده تا می

رمتش از رب خمر حش« راهكبالإة مهو المكرهُ علیه و لیس حراماً و ما هو حرامٌ لیس مكرهاً علیه فلا ترتفع الحر

نه بخاطر  «كراهو أمّا البیع فیبطلُ بالإ»گوییم این بیع رود. اما بیع صحیح است یا صحیح نیست؟ باز میبین نمی

گفتند كه اضطرار ها میجاها بر خود این، چون بالاخره آن اكراه به جامع كرده، من ... حالا آنصدق اكراه در این

 ید پس من بخاطر فرار از آن... پس طیب نفس را ندارم. گوداري، ایشان می

 س: ؟؟؟

 ج: بله دیگر.

ن آكه « اباً بشریاًمن احد عقابین و یكون واحدٌ من العقابین عق أمّا البیع فیبطل بالاكراه لأنّه فرارٌ»فرمایند كه می

خواهد بگیرد. یث رفع ماهی كه حدیر این، آن اكردبه معناي نه اكراه « و هذا كاف فی صدق الاكراه»ه باشد. مكرِ

  یگر حالا.دریزهایی هم دارد كه این ملخّص كلام ایشان، حالا خرده« و كذلك یصدق الاضطرار و عدم الطیب»

 گیرید شما؟ ؟؟؟س: بیع با طلاق را چی می

 جا هم جامع كه اثر ندارد. ج: بین بیع و طلاق؟ خب آن
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ه طلاق را چ عن تراض باید باشد ؟؟؟اریم گوییم ما دلیل درا ما میس: تجارة عن تراض فقط معاملات تجارات 

قتضاء اگیرد كه، ادله هم فقط طیب معاملی را گویید؟ نه دیگر الا ان تكون تجارة عن تراض كه طلاق را نمیمی

كرد. دلیلشان بر طیب نفسی تجارة عن تراض است. اگر غیر از این است كرد طیب نفسی را اقتضاء نمیمی

خواهد پس ا میرر آن بفرمایید. مگر این كه بگوییم ایشان در مطلق ایقاعات و معاملات طیب نفسی را ؟؟؟ و اگ

ن تجارة ع نفسی استنادش به تجارة عن تراض نباید باشد. اگر استناد ایشان به طیب نفسی شرط اشتراط طیب

گویید خب یك طرف بیع؟ بیع را می كه یك طرف طلاق است تراض است در غیر تجارة، مثلاً در طلاق چی؟

ر مازاد اما طلاق چی؟ طلاق شق ثانی نیست چون طلاق است یك چیز اضافه ب باطل است بخاطر این كه ؟؟؟

ن كه ما ایكدر آن هست شق اول است شق ثانی كه نیست، اكراه نیست، پس باید بگویید طلاق صحیح است. 

 در؟؟؟ 

اید ویند كه بي طلاق ایشان بگلاق هم استفاده كرده باشد. بخاطر ادلهي طج: حالا ممكن است ایشان از ادله

ات را زوجه ید كهطلاق هم عن طیب باشد. بحسب بعضی روایات كه مثلاً دارد كه اگر مثلاً مادرش به او بگو

ه آن معنا نیست. جا آن اكراه بكه آناین طلاق. با این گوید لم یقع مثلاًدهد میآید طلاق میطلاق بده، و این می

ین من هم ا و گفتهآمده سؤال كرده كه ا ببالییعنی چون خودش مایل نیست آمده سؤال كرده از امام بحسب ما 

اي ندارد. در این این فایده فرمایند مثلاًخواهم، و حضرت میكه من به او علاقه دارم و میكار را كردم و حال این

 ...كه ینازي نداریم بر ا بكنید كه آن را باید حالا كه نه ما چیهایی پیدمثال. اما اگر شما یك مثال

جاها باید نآباشد نس: ببینید بیع مثلاً با ظهار، یك چیزي غیر از تجارت خلاصه، حالا ؟؟؟ طیب نفسی شاید 

 چه بگوییم؟

گفته  تق مثلاً آنخواهیم حالا؟ در طلاق حالا، ولی در عبین عتق، ما در عتق مگر طیب نفس می ج: حالا مثلاً

دّ هم كرد. ج و قصد ه اللهكه یا عبدت را آزاد بكن، یا این بیع را انجام بده، حالا او آمد گفت كه انت حرٌّ لوج

 دارد. جا بگوییم مثلاً صحیح است، بیع صحیح نیست چون شرط آن را نخب این كه تجارت نیست باید این

 این فرمایش ایشان.

گوییم احدهما یا احد الاطراف كنیم یك وقت میجور نظر میفرمایند چهجامع ثانی كه میما به این احدهما، این 

ها حرام است پس یكی از این دو تا هم حرام است دیگر. چون یكی از عنوان مشیر است. خب وقتی دو تاي آن

جوري باشد ام بده. اگر اینگوید یكی از این دو تا را انجاین دو تا یا این است یا این است دیگر. آن هم دارد می

گویید كه بالضرورة این گوید یكی از این دو تا را انجام بده و به لحاظ همین كه شما میكه عنوان مشیر باشد می
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شود به همان كه اثر مشترك است. اگر این دو تا حرام است هم الف حرام است و هم ب حرام است. موصوف می

ها را. احدهما هم حرام كند اینهم حرام است. خب این آدم تصدیق می احدهما هم حرام است دیگر، احدهما

 شود مشیر به آن هست. است چون این احدهما در حقیقت كنار جامع دیده نمی

 گوییم مشیر نیست. س: اگر این را كلی ببینیم می

 ج: اما اگر كلی ببینیم.

حدهماي اه دارد اً مكرِدر آن اكراه نكرده كه، قطعس: اشكال این واضح است كه قطعاً مكره احدهماي كلیه را كه 

گوید احدهما ؟؟؟ آن كه مكرهٌ علیه گوید یا این كار، یا این كار. علی الاشاره میكند، میمشیري را دارد اكراه می

 است احدهماي مشیري هست نه احدهماي كلی.

 جور شد، ج: خب اگر این

 مشیر هم باشد عرفاً ؟؟؟ س:

یگر پس چرا دگویید این احدهما، احدهماي مشیري است خواهیم تتمه كلام، اگر شما میج: حالا نه می

جا جامع، یعنی فقط ولی آثار فرد مال جامع هم هست. دیگر این گویید اكراه بر جامع هست بر فرد نیست؟می

 كنی. یعنی یك چیزي است كه با آن داري فقط اشاره می است عالی

 جا.این س: كلی علی البدل هست

ماند. در وضع عام موضوع له خاص، موضوع له ماند؟ مثل وضع عام موضوعٌ له خاص میج: یعنی مثل چی می

دهند جوري توضیح میشود آن افراد؟ در وضع عام موضوع له خاص اینیا می شود آن عام كه در نظر گرفتهمی

گویند وضع هذا می مثلاً شود در نظر بگیرد،كه نمی ه چون تمام این افراد راگویند عام را در نظر گرفتمی .دیگر

ظر را در ن لمذكراعام موضوع له خاص است. خب اصلاً محدود نیست مشارٌ الیه مفرد مذكر كه، عنوان المفرد 

وضع عام  كند لفظ هذا را براي كلّ واحد، كلّ واحد، فلذاگیرد از رهگذر آن توجه اجمالی به مصادیق پیدا میمی

م براي شود مثل مشترك، مشترك است. هم براي این وضع شده، هم براي آن وضع شده، ه له خاص میموضوعٌ

شود مثل عامی كه در وضع عام موضوع له جوري دارد دیده میجا هم اگر این احدهما اینآن وضع شده. این

 ضوع اكراه است. منتهاها مورود روي این، روي این، روي این. پس همینخاص باشد، پس اكراه آن دارد می

ام بدهی خواهد یعنی در لبّ و در واقع آن این است كه این را باید انجها را نمیروشن است كه او جمع بین این

 شود.دهی. احدهماي مشیري میدهی، آن را باید انجام بدهی، اگر بقیه را انجام نمیاگر بقیه را انجام نمی

 س: ؟؟؟
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كنیم پس جوري تحلیل میكنیم اگر اینجوري تحلیل مینید یك وقت ما اینج: نه حرف بر سر این هست ببی

 جا آقا اكراه روي فرد است. گویند در اینجا همان حرف آن بزرگانی را بزنید كه مینفرمایید این

 توانید تصویر بكنید؟ س: اصلاً اگر ندارد مگر غیر از این می

 جور تصویر كردند بله. اینج: 

 رد.س: اگر ندا

گوییم از آن به فرد سرایت ها گفتند ما میي اینجور تصویر كردند. آقاي خوئی، آقاي چی، امام، همهج: همین

 كند. نمی

 ؟؟؟ توانند با خلاف الواقعخب عیبی ندارد بگویند، ولی نمی س:

كه  جور شده هكه چ ها فرمودند یا نفرمودند، یكی این استج: بله این دو تا مطلب است. یكی این است كه آن

 آخر این حرف را فرمودند؟ پس شما اشكال دارید؟

ها استناد بدهیم كه ینبه ا ج: آقا یعنی یك چیزي فرمودند كه ... خودتان به ما یاد دادید كه ... یك چیزي را باید

 ها توي آن ؟؟؟امكان جلالت شأن این

 شان تصریح صریح نباشد. ج: نه وقتی هست كه كلام

؟ فرض را هر كسی ستیفهمند كه چها كه آقاي خوئی كه فرض را میاحدهماي مشیري را دیگر، این س: آقا

 خواهد ؟؟؟فهمد كه مكره احدهماي كلیه را كه نمیبفهمد دست هر كسی بدهی می

 ج: معصوم كه نیستند. 

 س: ؟؟؟

هاي ده را فرموده كه حتی آدمج: علماء به هر جا برسند معصوم نیستند. و در طول تاریخ خداي متعال این ارا

گوید شیخ می ،دهدكنند، نسبت میخیلی بزرگ از نظر علمی كه گاهی واقعاً به قول آقاي آخوند كه شقّ القمر می

كند زند كه شقّ القمر است. یقرب من شقّ القمر. اما خب یك جاهایی هم اشكال به آن میهایی میگاهی حرف

هی بر تارك اعلی نشیند، گهی هم زیر پاي خود نبیند. حالا آدم غیر معصوم گَ خواهد ما بگوییمدیگر. یعنی می

جور این دقایق ها چهشود كه اینگویند كه آدم مبهوت میجور هستند. كه بله گاهی دقایقی میبزرگان هم همین

رند. حالا گویند كه غفلت از یك حیثی دارا متوجه شدند و بیان كردند و گاهی هم یك مطلبی یك جایی می

گیرید، و لا اقول كه از آن به گیرید غیر از آن میاحدهما را جامع می ،گویید این احدهما استجا شما میهمین
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گویم آن كه به این چیز گویم از باب اضطرار دارم میفرمایند نه من نمیكند، یا آقاي خوئی میاین سرایت می

 ها را دو تا ببینند.د كه اینآیها با این جور درمیكند، خب این حرفنمی

اص، كه خوع له همان حرفی كه خود شما یاد ما دادید در وضع عام موضیك حرف هم این است كه نه آقا این 

ها را دارد شود و آنراد می، و ما فیه یُنذر نیست ما به ینُذر الی الاف(با همزه)گاهی جامع فقط حیث آلویت دارد 

ي دید اگر اكراه روي همه، خب میهاست. منتها از آن طرف هم بالضرورةبیند. اكراهش هم روي آنمی

 گوییم نه، ها ... میي اینست یا همهاتواند بخورد اگر حرام ها را میي اینهاست پس همهاین

 س: مشروط است.

بی خویلی حرف خمقصودش این است. و این حرف آقاي حكیم قدس سره  كه یعنی داندجك بله، آن لبّش می

لازم  هن كه ما گفتیم هست. حالا ولو این كه در مقام بیان ایشان این را منوط كردند به حرف در واجب تخییري،

 ئلة اُخري.جا را نگیرد، این یك مسنجا چی كنید، ولو آنیست به آن

ست حرف جا ؟؟؟ احدهماي مشیري هس: پس شما قبول دارید كه اگر این امر مسلمّ را قبول بكنیم كه این

 بول دارید.قرسد حرف درستی هست. فرد می گویند اكراه بهآقایانی كه می

 گویند به فرد ...هایی كه میج: درست است. بله آن

 كنید ؟؟؟ها نه، شما الان این را قبول میس: نه آن

 ج: بله یعنی آن اقوي است. 

 س: جامعی نیست كه بخواهد ؟؟؟

ص جامع طور كه در وضع عام موضوع له خاروي جامع نیست. ببینید همانج: جامع هست، ببینید ولی اكراه 

 هست اما موضوع له آن نیست. وضع بر روي آن نیست، وضع براي افراد است. 

 ي اكراه جامع ؟؟؟س: نسبت به ادله

ي او، چون د است از ناحیهجا هم اكراه مال افراجا، اینجور است. وضع مال افراد است آنجا هم همینج: این

 احدهما است.

گویید اثر مال این پس در واقع باید گفت كه حرف آقاي حكیم، و این فرمایش اگر درست باشد خیلی خب می

شود دیگر. خب حالا اگر آمد با هم، هم قمار كرد در آن مثال هم قمار كرد است خب از احدهما اثر برداشته می

تواند این كار را بكند یا نه؟ كنید؟ میجور درستش میجا چهاین ها را نوشید.و هم بیع كرد، هم هر دو ظرف

خب از احدهما برداشته دیگر. احدهما هم یا این است یا، هم این احدهما هست و هم این احدهما هست. پس 
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فرمایند، خب بله، امام جوري بگوییم كه آن آقایان میجور بگوییم یا آنحكمش برداشته شد. اما اگر آن

 فرمود.رمود یا صاحب ارشاد الطالب میفمی

 س: اگر مشروط هم باشد ؟؟؟

 ج: مشروط باشد كه خیلی عالی هست.

 جا این تمام است و درست است این یك راه.آید اصل مطلب محقق حكیم در اینبنابراین اقوي به نظر می

قتی ون است كه كردیم و آن ایییك راه دیگر هم كه اگر از این هم غمض عین بكنیم آن راه را كه بارها عرض م

اي را كه ما كشف فهمیم كه شارع به ما اجازه داده ولی آن اجازهكند ما از مذاق شریعت میاكراه به جامع می

از  واي كه به دلالت التزام ضرورات تقدّر بقدرهاست آن اجازهلها را، چون اي اینكنیم این نیست كه همهمی

ر جلسات مان توضیحاتی كه دهخلص داریم مخلص حلال داریم آن، و ت كه اگر مَفهمیم این اسمذاق شارع می

 قبل دادیم.

حقق میل كلام ذم در هبنابراین ما دو را داریم یكی این است كه از این راهی كه امروز توضیح دادیم و قبلاً 

فهمیم مذاق شریعت میگوییم از اي است كه میحكیم كه در حقیقت اتبّاع از ایشان است یكی هم این مسئله

 ي من مذاق الشریعه هكذا یقتضی كه بیان كردیم.ي مكشوفهاجازه دارد. و این اجازه

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان


